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اندیشیدة کنش کلامی و مثابة غیاب پیش به ،بلاغت سکوت

 تعامل کارآمد آن با متن
 

 حسن دلبری

 

 چکیده
هدف مقالة حاضر، ارزیابی بلاغت سکوت دلالتمند و بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان این 

ت تعمّدی است بر بلاغت چگونگی، چندی و چرایی تأثیر سکو ،بلاغت است. مسئلة بنیادی مقاله
اندیشی خطیب، شاعر یا نویسنده، برای جایگاه است. پیش کلامی که سکوت، در بافت آن تعبیه شده

زند. در عاملی است که میزان بلاغت آن سکوت را رقم می ،و اندازة کشش سکوت در بافت کلام
به دنبال جستاری  ،استرفتهمقالة حاضر که بر بنیاد شناخت عوامل تأثیرگذار بر این سکوت، شکل گ

در پیشینة بلاغت سکوت در ایران و پس از بررسی آرا و نظرات مختلف در این زمینه، با اتّکا به 
 به واکاوی تعدادی از ،های بلاغی که در امّهات متون ادب فارسی برجای ماندهمواردی از سکوت

هایی از در ادامه، نمونه است. شده هاز قبیل بافت، شخصیّت و مستمع، پرداخت ،این عوامل ترینمهم
هایی از شعر و نمونه با همراه ،های بلاغیکارکردهای مختلف، متنوع و در عین حال، متفاوت سکوت

مثابة بخشی  اندیشیده، بههای پیشکه سکوت شدهاین نتیجه حاصل  ،است و در پایان شده نثر آورده
  اند.دارند که جایگزین آن شده یاز کلام تربلاغتی بیشعمده از کنش کلامی در بسیاری از موارد، 

 .، کنش کلامیدلالتمند، بافت، اقناع ، سکوتبلاغت سکوت واژه:کلید
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 مقدمّه .0
های بلیغ صاحب فقط کلام ،کندآنچه یک خطابه را برای شنونده، تأثیرگذار می 

های اوست سکوت ها وبلکه به میزان زیادی حاصل تعامل هدفمند کلام ؛سخن نیست

هم  به اندازة پرداختن به بلاغت کلام،تواند ها میکه پرداختن به بلاغت این سکوت

های بلیغ و مقنع های بزرگان، سکوتهم جالب توجّه. در خطابه ،ضروری باشد

به  را این مقاله ازها حجم قابل توجهی فراوانی هست که حتی آوردن تعدادی از آن

 1ا موضوع اصلی این پژوهش، تبیین ماهوی بلاغت سکوتامّ؛ دهدخود اختصاص می

گنجد. این ه در حوزة مصادیق میک 2های بلاغینه معرفّی صِرف سکوت ،است

کند؛ خواه در سازی میآفرینی و بلاغتهای ارتباطی، نقشسکوت در تمام مقوله

صرف به نام  در فلسفه به نام غیاب، در نحو به نام مقولة تهی، در» ،ارتباطات کلامی

( و خواه 12: 2010)سجودی و صادقی،  «عنصر صفر و در تحلیل گفتمان به نام سکوت

در نقاشی و  ،نویسی، بیاضی که در مقابل سواد استدر خوش - در دیگر هنرها

در موسیقی، فاصله )و در سطح  ،در نوشتارِ شعر، سپیدخوانی ،معماری، فضا

سیاه، سکوت چنگ، سکوت سکوت گرد، سکوت سفید، سکوت  ترتخصصی

درنگی »و در زنجیرة گفتار، لاچنگ و سکوت چهارلاچنگ( دولاچنگ، سکوت سه

ت خودکار و تواند وضعیهم زبرزنجیری زبان میکه در کسوت یکی از واحدهای م

این  .(Block de Behar,1995:4)نقل به مضمون از  «ممتدّ زبانی را تغییر دهد

یغ در شیوایی و رسایی هنرهای مختلف است. برای همه، گویای نقش مؤثّر سکوت بل

موضوع بلاغت سکوت، با پرداختن به  ةاین منظور پس از یادکرد تعاریف و پیشین

به کارکرد  ،ت و مستمع(رین در سکوت )از قبیل بافت، شخصیآفعوامل بلاغت

شود و در پایان، ضدبلاغت در سکوت و ترفندهای میسکوت بلاغی پرداخته

 گیرد.  از آن، مورد بررسی قرارمیرفت برون

 

                                                           

1.Rhetoric of silenc 

2.Rhetorical silences 
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 تعاریف و پیشینة موضوع. 0-0

فرایندی تعمّدی است که  ،به وجهی که در این پژوهش مورد نظر است ،سکوت

مند، میزان کارآمدی آن گیرد و بلاغت این سکوت دلالتل میدر بافت کلام، شک

 است در اقناع مخاطب.  

 Rhetoric of»در مدخل  1لاغتالمعارف بدایرهاین تعمّد که نویسندة  

silence »ر.ک:  شماردآن را یکی از چهار شرط اصلی بلاغت سکوت برمی(

1996:627،EnosTheresa)، انددر تعریفی که گذشتگان ما از سکوت ارائه داده، 

، تعریفاتجا که در رسالة وم خود سکوت موجود است. آنبه صورتی محتوم، در مفه

نامة شود )به نقل از لغتمعنی می« فتن، ترک آن کردنبا توانایی سخن گ» ،سکوت

در مفهوم سکوت،  ،دهخدا: مدخل سکوت( این اختیار پنهان که رنگی از تعمّد دارد

اختیاری که آن را از یک خاموشی عادی یا به تعبیری دیگر از  ؛است لحاظ شده

 کند. متمایز می« غیاب سخن»

 ،های ادبیات دارده تقریباً در تمام حوزهبه تناسب نگاه متفاوتی ک 2رولان بارت

شمارد. وی معتقد است سکوت، فرجام ارجمند می ،سکوت را نیز از منظری متفاوت

برای گریز از  ،پاشیدگی زبان است. هرگاه زبان به پرتگاه ولنگاری کشیده شودازهم

ی استوار ادبیات، هر بیانی را که بر اساس گفتار اجتماع»برد. به سکوت پناه می ،آن

 ،گریزدپاشیدگی زبان، چون پیوسته از اصول آشفتگی میکند. ازهمتهدید می ،نباشد

 .(233: 2031 )بارت، «سرانجام تنها به سکوت نگارش منتهی خواهدشد

ترین عامل، بافت یکی از عوامل عمدة پدیدار شدن سکوت بلاغی و شاید اصلی 

گاه، نقشی را  .برساختة بافت است، در حالی که خود ،کلام است و سکوت هدفمند

در  ؛ مثلاًکند که خود کلام از آن عاجز استدر فراهم کردن همان بافت ایفا می

گفت و  ،خواستیممیهرچه ما » الخیرای ابوسعید ابیجملهسخنرانی معروف پنج

                                                           

1.Encyclopedia of rhetoric and composition  

2.Roland Barthes 
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)محمد بن « 1یک قدم فراترآیید ،اند، او بگفت که از آن چه هستیدپیغمبران بگفته

ت خطبه گذاشته ثیری بر بافمنتظرة پس از آن، چنان تأسکوت غیر ،(100: 2033 ،منوّر

دارش ادامه دارد. آن منبر و پیام و پیامدش در بدنة سکوت دنباله شود هنوزکه حس می

به عقیده » .کندبا صفر در میان اعداد مقایسه می ،سکوت را در بافت کلام 2سامارین

در ریاضیات،  باشد؛ مانند صفرتواند معنا داشته(، سکوت می2031ویلیام سامارین )

: 2010 )صادقی،« مثابة غیابی است که دارای کارکرد است سکوت به

http://www. leilasadeghi. com/article)  در این نوع سکوت که حامل

نوعی پارادوکس متصوّر است.  ،زندحرف میصدا بلاغتی است یا به تعبیر دیگر بی

نمای آن تکیه یژگی متناقضبر همین و ،دانیمکلامی میوقتی سکوت را کلام بی

یک فضای »، سکوت را بازسازی ابعاد سکوتدر کتاب  3جرج کالامارازداریم. 

داند که پر از معنی است. او ( میKalamaraz, 1994: 123« )شدة خالیاشغال

همین حضور کلمات و معانی در سکوت، درست مثل یک دینامیک ایستا »معتقد است 

 (.Ibid« )هم متضمنّ معنی حرکت است و هم سکون ،است که در آنِ واحد

در « بلاغت سکوت»محور، به دو ترکیب ایِ پژوهشبا اینکه در یک نگاه مقابله

یک های آکادمدر تحقیقات و یافته« Rhetoric of silence»متون فارسی و 

ها گرفته توسط آنهای صورتکمیت و کیفیت پژوهش ،محقّقان اروپایی و آمریکایی

و در  -به طور خاص -بینیم که در حوزة ادبیّات فارسی را چندین برابر میزان کاری می

انداز بزرگان ما وجود انجام شده؛ اما از دیرباز، این مقوله در چشم -به طور عام -ایران 

                                                           

ردمان از شیخ استدعای مجلس کردند. اجابت کرد. بامداد در خانقاه استاد شیخ یک بار به طوس رسید. م .2

آمدند، قرآن برخواندند و مردم بسیار در نشست. چون شیخ بیرون آمد، مقریان،آمد و میتخت بنهادند. مردم می

و  خدایش بیامرزاد که هرکسی از آنجا که هست برخیزد»چنان که جای نبود. معرّف بر پای خاست و گفت: 

و دست به روی فرو آورد و گفت: « د و آله اجمعینو صلی الله علی محمّ»شیخ گفت: « یک گام فراتر آید.

ای کلمه« یک قدم فراتر آیید. ،اند، او بگفت که از آنچه هستیدخواستیم گفت و پیغمبران بگفتههرچه ما می»

 نگفت و از تخت فرود آمد و بر این ختم کرد مجلس را. 

2.William J. Samarin 

3.George Kalamaraz 

http://www.leilasadeghi.com/article
http://www.leilasadeghi.com/article
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 ابن الحسن علیهم ابی ،معیار البلاغه و الصناعتینوهلال عسکری در است. هم اب داشته

اوّلین تعریغی را که در  ،البیان و التبیینو هم جاحظ بصری در  العمدهرشیق قیروانی در 

دانند. ابوهلال معتقد است: منتسب به ابن مقفّع می ،مورد بلاغت سکوت ارائه شده

بلاغت : گویدع[ میاو ]ابن مقفّ ،سیر نکرده استع تفهیچ کس بلاغت را مثل ابن مقفّ»

از جمله در سکوت، در  ،رودکار میاسمی است برای معانی که در وجوه بسیاری به

به گفتة  .به نقل از العسکری( 020: 2011مقدم،  )علوی« استماع شعر، سجع، خطابه و...

گاه  است: فسیر کردهین تع از بلاغت چندر نخستین دورة عباسی، ابن مقفّ» ،ابن رشیق

« بلاغت در سکوت و گاه در استماع و زمانی در اشاره و وقتی در سخن گفتن است

تا کنون »است که  به نقل از قیروانی( و جاحظ بصری با قاطعیت چنین آورده ؛)همان

ع تفسیر ابن مقفّ .ع ایرانی سخن نگفته استکس مثل ابن مقفّهیچ ،برای مفهوم بلاغت

اما بعد از او، این شاخة  .جاحظ( به نقل از ؛)همان« ترین تفسیر استبه ،از بلاغت

صورت عملی از سوی از بلاغت، اگر هم به -تر، نامسموعیا به تعبیری واقعی -نامرئی 

 در شکل تئوری چندان مورد توجه قرار ،شدهکار گرفته می خطیبان و ادیبان ما به

 .است است یا حداقل نگارنده ندیده نگرفته

 

 سکوت آفرین درعوامل بلاغت
 تواند میزانی از بلاغت را داشتهاگر کلام، به دلیل ماهیت وجودی، بالذّات می

خود وجودی ندارد که آن وجود، هخودب ،اشگونهسکوت به اعتبار ماهیت عدم ،اشدب

تحت تأثیر عواملی  ،گیردمحمل بلاغتی باشد و تنها در جایگاه کارآمدی که قرار می

 یابد.   افت، شخصیت و مستمع، بلاغت میمثل ب

 بافت .0-0
گیرد و شناخت و نقد آن خارج از متن، مثُله سکوت در بافت کلام شکل می 

کردن آن است. شاید یکی از دلایل نپرداختن به بلاغت سکوت در متون انتقادی 

ا جزّطور مهمین بود که عناصر متن را به ،گویدکه فتوحی رودمعجنی میگذشته چنان
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اندازی مرتبط با گفتمان حاکم بر نه از چشم ؛دادندمورد نقد قرارمی ،و خارج از آن

بلاغت قدیم، تصویر شعری )تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، صناعات بدیعی( را »کلام. 

: 2013)فتوحی رودمعجنی، « کندمیجدای از متن شعر بررسی و تحلیل  ا وطور مجزّبه

ها و جملات برای گونه که در انتخاب واژهمد، متکلمّ، همانکارآ ی(. در گفتمان10

ها، صحبت در گزینش فضاهای خالی که در آن بدون حضور واژه ،گفتن برنامه دارد

ثّر است که ؤ، بلاغت نیز حاصل همین استراتژی مکند نیز استراتژی دارد و در اصلمی

چه در سکوت. به گفتة  ،چه در کلام شکل بگیرد شود؛در کلیّت بافت، اتخّاذ می

برای درک پربودن، باید معنی زیرکانة خالی بودن را که آن را از بقیه متمایز » 1سانتاگ

نگه داشت و بالعکس برای درک خالی بودن باید بخش دیگر جهان را  ،کندمی

شود. عنوان پُر فهمید. سکوت هیچ وقت برای دلالت ضمنی بر گفتار متوقّف نمیبه

بلکه هر سکوتی به  ،در دنیایی مملو از کلام و دیگر صداها وجود دارد تنها سکوتنه

 .http://www: 2010 صادقی،) «اندازة مدّت زمان حضور صدا هویت دارد

leilasadeghi. com/article). 

 ناگزیر با یکدیگر قرار بافت، در تعاملی ربافت سازندة سکوت و سکوت متکّی ب

 ،مقداریهمچنان که صفر در کمال بی ؛کنندرا بارور و ارزشمند می همدیگردارند که 

کند که به آن عدد تنها خود، ارزش پیدا مینه ،گیردمی وقتی در بافت یک عدد قرار

 دهد. نیز ارزشی چندلایه می

شدن بهتر صدای م، در شنیدهثّر استراتژی متکلّؤنکتة قابل توجهّ دیگر، نقش بسیار م

سکوت است. در این مورد، شنیدن با دیدن کاملاً قابل تطبیق است. چشم، در تماشای 

، هم فضای خالی میان بیندرو را میهدار پیرامون، هم اشیای واقع در فضای روبهدف

کردن(، هم صداهای واقع در سکوت را. گوش نیز هنگام شنیدن هدفمند )گوش اشیا

شده در میان صداها را. هنر یک طرّاح دکور، تنها در های تعبیههم سکوت ،نودشرا می

ها بر مبنای استفادة هرچه چیدمان آن ،تر از آنمهم ؛انتخاب اجسام و احجام نیست

                                                           

1.Susan Sontag 

http://www.leilasadeghi.com/article
http://www.leilasadeghi.com/article
http://www.leilasadeghi.com/article
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بیشتر از فضاهای بیناحجمی است. به همین میزان، شگردی هم که یک خطیب در 

هایش تا بیشترین استفاده را از نشنواندنگیرد چیدمان کلمات و جملات به استخدام می

سطح نتیجه،  یری مخاطب و درباورپذ ،هایش برساندلای شنواندنهبه مستمع در لاب

 برد. ت او را نزد مستمع بالا میمقبولی

 شخصیت .0-0

ت موجد آن است که به یر در بلاغی شدن یک سکوت، شخصثّؤیکی از عوامل م

جتماع، سیاست، تاریخ، مذهب و... موضع مخاطبان در تناسب جایگاه و پایگاه او در ا

خورد. مراد از شخصیت میزان بلاغت آن سکوت رقم می ،مقابل سکوت او و در نتیجه

تی حتی در یک ست. وقتی چنین شخصیا 1های فردیدر اینجا، مجمع تمام ویژگی

ها تنها گوشنه ،کندای کاریزماتیک پیدا میمقیاس کوچک برای مخاطبانش چهره

تر های او را هم بهتر و معناداری سکوتحتّ، شودبرای شنیدن سخنانش تیزتر می

تواند می ،ای که در ذهن مخاطبانش داردشنوند. این شخصیّت به تناسب پشتوانهمی

های ترین نقش را سکوتباشد. در این میان، مهم های موثّری داشتهکلام و سکوت

بیش از « کارمحافظه»کنند. عنوان سیاست ایفا می انگیز در دنیای ایدئولوژی وبحث

های از سکوت ،شود مدار برگرفتهآنکه از سخنان چندپهلوی یک سیاست

 شود. شدة او استخراج میریزیبرنامه

گیری کند که همگان انتظار موضعت پیدا مییسکوت سیاسی درست در زمانی اهم

شوند. در ا با سکوت مواجه میامّت سیاسی را در یک موضوع مهم دارند؛ یک شخصی

از آن رو بلاغت و تأثیر دارد که  ،گفتمان سیاسی، سکوت یک سیاستمدار برجسته

 کند و افکار عمومی را کاملاًعات و مواضع را افشا میانگیزد و توقّانتظارات را برمی

به ویژه سیاسی هسازد. سکوت سیاستمدار برجسته در درون گفتمان جمعی و بآماده می

گو گرم است و سکوت وچراکه بازار سیاست به گفت ؛گو معنا داردواندازة گفت

                                                           

1.Ethos 
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سیاسی در یک زمینة کلامی غالباً یک تاکتیک سیاسی و شگردی استراتژیک به شمار 

 /(.http://karsi. blogfa. com: 2000رود )فتوحی رودمعجنی،می

کافی  ،ر سخنان خود داردانتظاطور بالقوّه، طیفی از مخاطبان را چشمفردی که به

ای ایجاد کند تا بلاغت است حتّی بدون دلیل، میان دو حضور خود در جمع، وقفه

های همین سکوت غیرهدفمند، تحلیل و تفسیرهای مخالفان و موافقان را برانگیزد. لایه

شود. در همین مواضع متبلور می ،پنهانی سکوت که موجد بلاغتی بیش از کلام است

حداکثر، دو یا سه  –آمیز آن در شکل ایهامی و ابهام -ک پیام است یا در گفتن، ی

هایی لایه ؛شود حس کردا در نگفتن، قابلیّت حضور چندین لایة پیامی را میپیام؛ امّ

 است.  کننده هم نبودهها در مخیّلة شخص سکوتکه حتّی برخی از آن

ا در ؛ امّدهندبان پاسخ میالات ذهنی مخاطؤها معمولاً در کلام خود به سشخصیّت

های کنند و لایهال میؤها از طریق برانگیختن انتظارات مخاطبان، ایجاد سسکوت

ها در ن آن سکوتاهایی است که در ذهن مستمعها به تعداد پاسخپنهانی این سکوت

ها ها و کلامگیرد. مخاطبان، مترصّد تمام سکوتهای متفاوت، شکل میقالب حدس

نویسان بنویسند، تاریخ ؛از آن سودی ببرند ،هرکدام به تناسب نیاز خود هستند تا

اینجاست که  . کار گیرند و... رو بههشاگردان درس بگیرند، مخالفان، علیه جریان روب

به همان اندازه که صدای آه کشیدن حلاج را در مقابل گِلی که شبلی به سمت او 

دم برنیاوردن او را از اصابت  ،شنوندمی ،دانداز( می2030:101)عطار، « موافقت را»

شنوند. این هنر متکلمّ است که کی و چگونه نبض های دیگران هم خوب میسنگ

هایش به دست گیرد. اگر آنجا که در مجلس مخاطب را برای کارآمدی بیشتر نگفتنی

)بیهقی، « فرا دشنام خواست شد»قضات و مزکیان، بوسهل زوزنی در روی حسنک 

( و او را تسخیف 102 )همان:« اسب بداشته بود»( یا آنجا که میکائیل 213 :2011

هایی از جنس همان حسنک پاسخ ،)همان(« حسنک در وی ننگریست»کرد و می

نه در مقابل  ،زدشاید نه آنجا خواجه احمدحسن بر بوسهل نهیب می ،دادها میدشنام

لاغت بسیار کارآمد این شورش، حاصل ب .شوریدندعمل میکائیل، مردم می
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 ،ت وقار خود، با زبان دیگرانبا حفظ تمامی های حسنک است. اینجاست کهسکوت

بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در »نویسندگان مقالة  دهد.مخالفش را دشنام می

سکوت کردن یا عدم آوا با در این گزاره از بیهقی »معتقدند  ،«حکایت حسنک وزیر

« توجهی حسنک استو بی نشانة عدم برقراری ارتباط« تنننگریس»توجه به فعل 

 (.213: 2003)محسنی و جعفری پترودی، 

 مستمع .0-2

 –و هرگونه هنر کلامی دیگر  -طور خاصبه –شنونده و ایستار او نسبت به خطابه 

های آن خطابه ها و نگفتنگذاری گفتنمستقیم در میزان ارزش ینقش -طور عام به

روی شخص، هموضعی است که او روب عنوان ایستار شنونده یاد شد، ه باچدارد. آن

ت، شأن، فضا، بافت زمان و تمام عوامل سازندة یک هنر کلامی و به دنبال آن، شخصی

واسطة به  خواننده پیشین دانش از بخشی واقع، در»های آن بافة کلامی دارد. سکوت

عبارت  شود. بهمی نگاشته او یآرمان متن و شودمی متن وارد ،خالی جاهای پرکردن

وجود  واسطة هب نقش این و دارد عهده بر مهمی نقش متن، تکمیل در خواننده دیگر،

 .(200: 2010)صادقی، « شودمی فعال ،متن در سکوت

 گو رارو به گورستان دمی خامش نشین / وان خموشان سخن»هایی مثل: توصیه

سکوت کن شاید خدا حرفی برای گفتن  ها(، در سختی0/11 تا:)مولوی، بی« ببین

 «چو خواهی که گفتن نفس بر نفس/ نخواهی شنیدن مگر گفت کس»، ته باشدداش

گوش/ نصیحت نگیرد مگر در سخن باشد آگندهفراوان»(، 210: 2010 )سعدی،

گذار همین سهمی از این دست، صحهّ ی)همان( و بسیاری ابیات و جملات «خموش

 بلاغت گوینده دارد.  است که سکوت مستمع، در

تنها از نکتة قابل توجه در سکوت مستمع، تعامل فعّال او با گوینده است. مستمع، نه

دارش به او در ایجاد بلاغت حتّی خود با سکوت معنی ،تأثیرپذیری دارد ،متکلمّ

تا: بی )صائب تبریزی،« مستمع صاحب سخن را بر سر شوق آورد»مثل کند. کمک می

)سعدی، « طبع از متکلمّ مجوی تقوّ / مستمعفهم سخن چون نکند » ،س( یا برعک120



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 001

ال
س

 
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
ـ پ

م 
ده

89
31

 
تم

س
 بی

رة
ما

ش
ـ 

 

الدّینی که شش ت همین تعامل محتوم است. همان حسام، گویای اهمی(020: 2031

ها ها و مردنها و درماندناو را به ماندن ،انگیزددفتر شور و آتش از قریحة مولوی برمی

کند. کشاند و خموشش میهم می( 0/212 :تااندر حسرت فهم درست )مولوی، بی

دارد و سکوتی است لبریز از ای در ادب عرفانی فارسی رازداربودن که پهنة گسترده

البتهّ نباید از نظر  .یابدفقط با فرض وجود عاملی به نام مستمع است که معنا می بلاغت،

در  تی که مستمع از او دارد نیززمینة شخصیدور داشت که نوع کلام گوینده و پیش

 بسیار موثر است.  ،ایجاد این سکوت بلاغی

 

 کارکرد سکوت بلاغی .2
به  ،عنوان یک عامل مقنعبافتی و بلاغت آن بهمثابة یک عنصر میان ، بهسکوت

ای که گویندة آن سکوت، شود و استراتژی ویژهتناسب جایگاهی که در آن واقع می

های ه بر لایهد. هرچدگانه باشهای چنتواند موجد دلالتمی ،کندبرایش طراحی می

گیرد تا جایی تری به خود میکارآمدی باورپذیرانه ،شوداین سکوت بلاغی افزوده می

پیدا  ،تر از گفتن آنچه نگفته است، گاه کارکردی بسیار قوی«نگفتن»که همین 

یکی از چهار رکن اصلی بلاغی شدن سکوت،  ،شد تر هم اشارهکه پیشکند. چنانمی

دی[ سکوت تعمّ»]همین عملکرد مقنع آن است:  ،المعارف بلاغتدایرهر نگارندة در نظ

 628 :) «گذاردبر روی معانی متن، تأثیری به مراتب بیشتر از تأثیر متن بر معانی می

1996،EnosTheresa). 

دهیم  مبنای نظر قرار ،شماردبرمی 1که هاکینگانة سکوت را چناناگر انواع پنج

ای، سکوت محتاطانه، سکوت نوع بنیاد و سکوت انگارهکوت پیشس)سکوت کنشی، 

برای هر پنج نوع در جایگاه خود  ،(020: 1001به نقل از هاکین،  ؛صادقی)ماهرانه( 

ای از بلاغت را متصوّر شد )البته بلاغت معطوف به تأثیر و نه صرفاً توان مرتبهمی

بالاترین  ،«محتاطانه»و « ماهرانه»های ها، نوعاً سکوتا از میان این گونهزیبایی(؛ امّ

                                                           

1. Huckin 
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بینیم ه میکچنانترین درجه را دارد. پایین ،«ایانگارهپیش»های مرتبه و سکوت

گیرد؛ ای تنها در محدودة جمله یا نهایتاً یک پاره از گفتار جای میانگارهسکوت پیش

عواملی  بنابراین ؛با کلیّت گفتمان، مرتبط هستند ،های ماهرانه و محتاطانهاما سکوت

ن، صدای خطیب، جغرافیا و تاریخ خطابه و حتیّ دمای امثل محیط خطابه، تعداد مستمع

به  .ها مؤثّر باشدها و چه در کلامچه در سکوت ،تواند بر بلاغت آن خطابهمکان، می

ها به منزلة تجزیة شیوایی یک تک آنتجزیة این عوامل و بررسی تک ،همین دلیل

ا برای این پژوهش، از زند؛ امّت که به رسالت آن سکوت لطمه میسکوت بلاغی اس

عنوان مثال در بررسی کارآمدی سکوت حسنک وزیر . بهای ناگزیر هستیمچنین تجزیه

ت خود حسنک، ترکیب ائیل، عواملی متعدّد از جمله شخصیهای میکدر مقابل دشنام

فاصلة زمانی سکوت  ویژه حضور نشابوریان در جمع،به ،اجتماعی ناظران صحنه

هدفمند حسنک تا لحظة بردار شدن او، نگاه نکردن حسنک به میکائیل در طول مدت 

 تنیده دخیلهمری از این دست عوامل، به وضعی درسکوتی که در برابر او دارد و بسیا

 است.

 

 رفت از آنهاي برونضدّ بلاغت در سکوت و راه .2
تر از کلام، القای روشن و آفرینیغتبلابا همان سکوتی که در بافت کلام، گاه 

 ،ریزی نادرست وارد بافت شودوقتی بدون استراتژی یا با برنامه ،کندمفهوم می

ف خود کند و فضا را به تصرّگونه بر فضای میان مستمع و متکلمّ، سنگینی میآن

ای ای که گوینده برگونهبه ؛سازدآورد که حتّی بلاغت کلام را دچار تزلزل میدرمی

شود. نمونة بسیار ل میبلاغی به ترفندهای مختلف متوسّ رفت از این فضای ضدّبرون

ای نیاوردن سریع واژه یاد شایع آن وقتی است که گوینده به دلایلی مثل استرس یا به

تابد؛ شود و خود، این سکوت را برنمیبین کلام ساکت می ،خواهد بگویدکه می

های کلام را به هم ربط پاره ،که صرفاَ پرکنندة فضاست ی نابجایهابا واژه بنابراین

، «I think»به صورت تکرار عبارت  ها معمولاًکه انگلیسی زبان چیزی همان ؛دهدمی
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 در»، «به حساب»هایی مثل ها با واژهو فارسی زبان« ال ال ال»ها به صورت عربی زبان

 ها باسیار معمول آن در همة زباندارند یا به شکل ب« حقیقت در»، «الواقعفی»، «واقع

است که ججالب این .شوداز سوی گوینده به کار گرفته می های ممتد«اِم»یا « اِ»صوت 

اجتماعی شخص  -ها، متناسب با سطح سواد و جایگاه فرهنگیکلاممعمولاً این تکیه

 رفت از یک سکوت ضدّمتفاوت است. همان گریزگاهی که برای برون ،گوینده

به قول یارو »یا « به قول معروف»، «به حساب»سواد به صورت در یک بیبلاغی 

در مورد یک شخص باسواد و دارای جایگاه بالاتر، به صورت  ،وجود دارد« گفتنی!

 یابد.نمود می« درحقیقت»یا « فی الواقع»

 

 دفرم واحد، معانی متعدّ ،سکوت .2
 برتکیه  ،ی نیز مطرح شدهدرستها همیشه مطرح بوده و بهآنچه در نظر فرمالیست

د برای معنی واحد است. شفیعی کدکنی با توجه به همین نظر، حتی در های متعدّفرم

ای حافظ هیچ حرف تازه»های شعر فارسی معتقد است: ترین قلهمورد یکی از بزرگ

او یک هنر دارد  .های قدما و معاصرانش سابقه داردهای او در دیوانهمة حرف ؛ندارد

شدة دیگران  های تکراری و دستمالییعنی حرف ؛زداییبارت است از آشناییو آن ع

در مورد . (200: 2002)شفیعی کدکنی،« کردنرا در ساخت و صورتی نو عرضه

های های کلامی که فرمخلاف تمام گزارهت، نکتة جالب توجه این است که برسکو

رم، به ظاهر ثابت است )غیاب در این مورد ف ،گیردد بر مدار معنی واحد شکل میمتعدّ

 شود:ها اشاره میا معانی متعددی دارد که به برخی از آنسخن(؛ امّ

این نوع سکوت با تکیه بر فرهنگ عامه مبتنی بر میزانی از سکوت رضایت:  .2-0

شود و البته تشخیص آن تنها در حیا است و در شکل بلاغی به منزلة رضایت تلقی می

)شکورزاده، « علامت رضاست ،سکوت»المثل معروف ضرببافت کلام ممکن است. 

 رود.می کار ( در چنین مواردی به213: 2011
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قیقاً در نقطة مقابل سکوت : دسکوت مداراي مبتنی بر عدم رضایت .2-0

گونه همین ،یکی از انواع اصلی سکوت ،رضایت قراردارد؛ تا جایی که در علم حقوق

المثل معروف ود در این موارد به تبعیت از ضربشدانان توصیه میاست و به حقوق

 مبادرت به قضاوت و هر سکوتی را حمل بر رضایت نکنند. ، «، نشانة رضاستسکوت»

چنین  ،شودای دفن میدر تمام طول زمانی که جنازه : تقریباًسکوت تدفین .2-2

 ،ضیسکوت معناداری بر فضا حاکم است. این سکوت بیشتر از آنکه برای مخاطبی فر

های مقطعی شخص است که در برخی مبتنی بر افکار و اندیشه ،محمل بلاغتی باشد

 شود.ای گذرا نیز میی منتهی به توبهموارد حتّ

: گاه، سکوت کاربر زبان از روی شرمندگی است که در سکوت خجالت .2-2

دن تواند عاملی برای مرتفع شدن یا پوشاننمی ،چنین موضعی به زعم خود هرچه بگوید

 باشد. شرمساری او

 اند ای خدای معانیکه شاعران بت لفظ      خوانی    کنم اینجا ز شرم مرثیهسکوت می

 ( 21: 2012)قزوه، 

 ،سفری که شانه به شانة هم در یک اتوبوس: برای دو همسکوت بیگانگی .2-2

. افتدفاق میچنین سکوتی اتّ ،کنندهیچ کلامی سپری میهای متمادی را بیساعت

طرفین به همین  ،قدر قابل توجه است که در بسیاری از موارداین سکوت آن فاقاًاتّ

قدر مشترکات کنند و گاه یک جمله از یکی از طرفین آنحرف نزدن خود فکر می

 .شودکند که فضا صددرصد به نفع کلام، عوض میفکری و فرهنگی را پدیدارمی

های حرمتیمام لحظات و بی: از نوع سکوت حسنک در تسکوت اعتراض .2-2

 شد. که در سطور پیشین یادچنان ،شدن دار پیش از بر

: توصیة بزرگان به سکوت در مقابل جاهلان در چنین مواردی سکوت عالمانه .2-2

ت با حده و به حجّعلی .عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده لعنهم الله»است: 

برگشت. کسی گفتش تو را با چندین فضل و ادب که او بس نیامد، سپر بینداخت و 
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ت نماند؟ گفت: علم من قرآن است و حدیث و گفتار مشایخ و دینی حجّبا بی ،داری

 شنود. مرا شنیدن کفر او به چه کار آید.قد نیست و نمیتها معاو بدین

 «دهیست جوابش که جوابش نا آن   آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی                 

 (211: 2031)سعدی، 

 بسته خون در دل کند قلاب راماهی لب  بحث را جز خامشی   نیست درمان، مردم کج

 (103تا: بی )صائب تبریزی،

 

: امروزه در دنیای خبرهای سیاسی از این نوع سکوت، فراوان سکوت سیاسی .2-9

 .شود )ر.ک: همین مقاله، مبحث شخصیت(دیده می

با این  ؛از این نوع هستند های سیاسی معمولاً: سکوتارانهکسکوت محافظه. 2-8

کارانه الزاماً سیاسی نیست و ممکن است از سوی شخص یا تفاوت که سکوت محافظه

رابطة عموم و خصوص  ،فاق بیفتد. بین این دو نوع سکوتشخصیتی غیرسیاسی نیز اتّ

 .وجه برقرار است منِ

آموزان شه با کلام نیست که از دانش: یک معلم بلیغ، همیسکتسکوت مُ .2-01

-یافته در میانة کلام خود و خیرهگاه با یک سکوت سازمان ،خواهد ساکت شوندمی

 ص، چنان سکوتی بر کلاسای خاص یا فردی مشخّریزی شده به نقطهشدنی برنامه

 کند که هیچ کلامی قادر به آن نیست.حاکم می

ر.ک: قرآن کریم، سورة گونه است ): روزة صمت از این سکوت اعتقادي .2-00

 .(13مریم، آیة 

 :  سکوت حیرت .2-00

 دلی کاید ز عشـق دوسـت در جـوش   

 فرومانــــــد زبــــــان او ز گفــــــتن  

 

ــدهوش    ــت و م ــت مس ــا قیام ــد ت  بمان

ــاموش         ــران و خـ ــد حیـ ــا ابـ ــد تـ  بمانـ

 (0001: 2011)عطار،                        
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وقتی مقامی بالادست با وجود مقامات  ،: در بسیاری مواردسکوت اقتدار .2-02

ها را کند تا بیشتر پیاممقتدرانه سکوت می ،یابدزیردست خود در مکانی حضور می

و ابن  سمّاکالالحکایه لامیرالمؤمنین مع ابن»در داستان  مثلاً ؛ها منتقل کنندآن

دلیلی معتمد  الرشید به اتفاق فضل ربیع و از تاریخ بیهقی، هارون« عبدالعزیز الزاهدین

 اند. آنجا پس از ورود ایشان، زاهدعبدالعزیز عمری رفته به دیدار زاهدی به نام ابن

ک را به تبرّ ؛امیرالمؤمنین است :اید؟ فضل گفتگفت شما کیستید و به چه شغل آمده»

 (.120: 2011 )بیهقی، «دیدار تو آمده است...

 دیدار زاهدی دیگر به نام ابن در همان داستان، هارون به :سکوت استیصال .2-02

تازد به هارون، فضل به وی می سمّاک باکانة ابنرود. به دنبال پندهای بیمی سمّاک

او را جواب نداد و از او باک  سمّاکپسر  گویی...الشیخ! دانی که چه می ایها»که 

این فضل امشب با توست و فردای  ،نداشت و روی به هارون کرد و گفت: یا امیر

تا پایان این قسمت از  تقریباً ( و121 )همان: «ر گشتفضل متحیّ یامت با تو نباشد...ق

 فقط سکوت کرد.  ؛از روی استیصال و درماندگی ،ماجرا

من عریانم »: سکوتی از این نوع در شعر فروغ فرخزاد: سکوت رمانتیک .2-02

 (.222: 2031)فرخزاد، « های محبت عریانمهای میان کلامعریانم/ مثل سکوت

افتد که صاحب کلام در حالی که : این سکوت وقتی اتفاق میسکوت تسلیم .2-02

به دنبال پاسخی مقنع از مخاطب، همه چیز را  ،عی حق به جانب بودن خود باشدمدّ

از سیمین بهبهانی آنجا « فعل مجهول»کند. در شعر معروف پذیرد و فقط سکوت میمی

تازد که چرا درس را نیاموخته و میز به ژاله میکه معلم با لحنی شدید و تمسخرآ

 شنود که: جواب قانع کنندة او را می

 فعل مجهول فعل آن پدری است

 خواهرم را به مشت و سیلی کوفت

         

 که دلم را ز غصه پر خون کرد 

 مادرم را ز خانه بیرون کرد      

 ( 021: 2011)بهبهانی،                              

 گوید:از لزوم سکوت خود می ،با تسلیم محض و اعترافی ناگزیر
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 اش آمیختمن به گریه گریة

 درس امروز، قصة غم توست

       

 ه من گفتمچکه غلط بود آن                              

 ؟تو بگو من چرا سخن گفتم                                    

 )همان(                                                                                                          

: وقتی است که در یک همایش، سمینار، کنگره یا هر برنامة سکوت احترام .2-02

)مثلاً یک  به احترام یک فرد یا یک واقعه برای لحظاتی ،با اعلام قبلی ،مشابه دیگری

 کنند.دقیقه( سکوت اختیار می

: هرچند چنین سکوتی لااقل از نظر ما زندگان سکوت گویاي مردگان .2-09

آموزی بلیغ ا از منظر عبرتدی نیست و سکوتی است اجباری و نه اختیاری؛ امّتعمّ

 است:

 نـان سخنگو را ببیــوان خموش                        رو به گورستان دمی خامش نشین 

 (210)مولوی، بی تا: 

 سکوت ضعف هنري:  .2-08

 شعر تو خوان تا دگران دم زنند                                 سکه تو زن تا دگران کم زنند   

 (203: 2012)نظامی،

 ت هنري:سکوت قوّ .2-01

 قفسشراب همـعندلیبی غ                                        نه عجب گر فرو رود نفسش     

 (210: 2011سعدی، (

: سکوت مقطعی یک نوعروس در مقابل سکوت مبتنی بر عادت فرهنگی .2-00

زدگی آن دوشیزه در اثر عاملی مثل ذوق مثلاًوکیل از این نوع است تا جایی که اگر 

پرسیدن وکیل( چنین  چنین سکوتی شکسته شود و پیش از وقت معمول )بعد از سه بار

 اضران را در پی خواهدحداقل خندة پوشیدة ح ،آمد عادتی صورت گیردخلاف

 داشت.

ای برای پیشگیری از برپاشدن فتنه ،: در برخی مواردسکوت مصلحتی .2-00

تواند از سطح سکوت یک زن یا شوهر در افتد که میچنین سکوتی اتفاق می ،ملتمح
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برحق در مقابل  یعی خلافتپنج سالة امامی مدّومقابل دیگری تا حد سکوت بیست

اند و وی در این مدت به که به گفتة او آن خلافت را غصب کردهخلفایی اتفاق بیفتد 

عی خلافت، خون پیروان دو سوی مدّ نخاطر مصالح دینی و پیشگیری از هدررفت

 کند. سکوت اختیار می

از  ،: این مقوله بیش از آنکه به موضوع ادبیات مرتبط باشدسکوت سازمانی .2-02

 ،سکوت سازمانی»ارندگان مقالة موضوعات مورد بحث حوزة مدیریت است. نگ

این سکوت را به انواع سکوت مطیع، سکوت تدافعی و « مفاهیم، علل و پیامدها

اند که پرداختن به آن در محدودة موضوعی مقالة دوستانه تقسیم کردهسکوت نوع

 ( 202-11: 2000 حاضر نیست )برای اطلاعات بیشتر ر.ک: زارعی متین و دیگران،

های یادشده که بلاغتی کارآمد : در نقطة مقابل تمام سکوتلیغسکوت غیرب .2-02

سکوتی که موجب پنهان ماندن حقیقتی در موردی خاص باشد و به تعبیر  ،دارند

 «.طیرة عقل است»که ، بلتنها بلاغت نداردنه، باشد« دم فروبستن به وقت گفتن»سعدی 

 اگرچه پیش خردمند خامشی ادب است

 فروبستن مچیز طیرة عقل است د دو

 

 مهر خامشی زدن در مقام حرف، بر لب 

 

  کوشی به وقت مصلحت آن به که در سخن   

 وشیـه وقت خامـن بـه وقت گفتن و گفتـب    

 (201: 2031)سعدی،                                       

 را زیر سپر در جنگ پنهان کردن است تیغ

 (103تا: بی ریزی،)صائب تب                             

 گیرينتیجه. 2
تواند میزانی از عنوان یک واحد زبرزنجیری در زبان به صورت بالقوّه میسکوت به

ا ترفندهای باشد؛ امّ همراه داشته به ،است بلاغت را برای کلامی که در آن تعبیه شده

آن سکوت تواند بر میزان کارآمدی می ،گیردمؤثّری که صاحب کلام به استخدام می

عنوان غیابی مند بهبر قدرت بلاغت آن بیفزاید. این سکوت دلالت ،و در نتیجه

میزانی از بلاغت را بر بافتی که خود  که معمولاًبل ،تنها خود، بلیغ استاندیشیده نهپیش

ف همین تا جایی که آن بافت از نظر بلاغی به تصرّ ؛کندب میدر آن تعبیه شده مترتّ
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ای تواند روزنهتنها مدخلی است که می ،نچه در این پژوهش آمدآید. آسکوت درمی

در این مورد و هرکدام از عوامل برشمرده شده در آن،  ترباز یهایباشد به سمت افق

 ای دیگر تواند بود.خود، موضوع مقاله
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